
کفایه الاصول 

مقدمه 

33امر اول: موضوع و مسائل علم 

امر دوم: وضع 

1مطلب اول: تعریف وضع 

8مطلب دوم: اقسام وضع 

3مطلب سوم: امکان عقلی اقسام 

1مطلب چهارم: مصادیق خارجی اقسام 

18مطلب پنجم: وضع حروف 

14امر سوم: استعمال مجازي  

11امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ 

10امر پنجم: اخذ اراده در موضوع له 

14امر ششم: وضع مرکبات 

امر هفتم: علامات وضع 

.منتقل شدن معنا به ذهن با استعمال لفظ بدون قرینه  :تبادر 

 اشکال: این دور است زیرا باید علم به وضع داشته باشی تا تبادر 
.بیاید 

 :آخوند 

 اولا آنچه تبادر بر آن متوقف است علم اجمالی ارتکازي است وآنچه 
.متوقف بر تبادر است علم تفصیلیست 

 ثانیا: اگر بگوییم تبادر اهل محاوره، دیگر به جواب اول هم نیاز 
 نیست زیرا تبادر متوقف بر علم دیگري و علم من متوقف بر 

.تبادر اواست 

:تذکر 

 تبادر زمانی علامت وضع است که علم داشته باشیم از لفظ بدون 
 قرینه منتقل شده است و الا اگر شک داشته باشیم که قرینه 

.هست یا نه تبادر علامت وضع نخواهد بود 

 مستشکل: در هنگام شک اصل عدم قرینه جاري کنیم و بگوییم 
.قرینه اي نیست 

 آخوند: اصل عدم قرینه براي اثبات مراد متکلم است نه اثبات 
.چگونگی بیان مراد 

:عدم صحت سلب 

 یعنی اگر صحیح نباشد معنا را از لفظ (با همان معناي اجمالی در 
 ذهن) سلب کنیم آن معنا موضوع له آن است و اگر صحیح بود 

 موضوع له آن نیست. مثلا چون حمل «زید لیس بانسان» صحیح 
 نیست پس استعمال انسان براي زید حقیقی است و مثال مجاز 

«مثل «الرجل الشجاع لیس باسد 

 :تذکر 

 فرقی نمی کند صحت سلب به حمل اولی (حملی که می گوید 
 موضوع و محمول یک مفهومند) باشد یا به حمل شایع صناعی (حمل 

 فرد بر کلی). تنها تفاوت این است که در حمل اولی ثابت می 
 شود که لفظ همان معناست مثل استعمال لفظ انسان در معناي 

 حیوان ناطق و در حمل شایع ثابت می شود که لفظ یکی از 
 مصادیق و افراد آن معناست مثل استعمال لفظ زید براي معناي 

.انسان 

)فرقی نمی کند قائل باشیم استعمالات مجازي، مجاز در کلمه اند 
.(نظر مشهور) یا مجاز عقلی (نظر سکاکی 

 اشکال دور دراینجا هم مطرح می شود که همان جوابی که در تبادر 
.دادیم دراینجا هم می دهیم 

یعنی شیوع استعمال آن لفظ در آن معنا :اطراد 

:انواع اطراد 

 اطراد در نوع: یعنی استعمال آن معنا در مناطِ حملش شایع باشد 
 مثلا مناط حمل انسان بر زید حیوان ناطق بودن اوست؛ پس هرجا 

.حیوان ناطق بود باید حمل انسان صحیح باشد تا بشود حقیقت 

 اطراد در مصداق: یعنی استعمال آن معنا در تمام مصادیق آن صحیح 
 باشد مثل حمل انسان بر زید که بر غیر زید مثل عمر و بکر و... هم 

.صحیح است 

 ملاك وضع، اطراد در نوع است نه مصداق زیرا مجاز اطراد در مصداق دارد 
 مثلا حمل رجل شجاع بر زید و عمر و بکر و ... صحیح است ولی اطراد 
 در نوع ندارد مثلا مناط حمل اسد بر رجل شجاع «شباهت» است ولی 

 هر کجا شباهت باشد حمل صحیح نیست مثل حمل اسد بر گربه 
.بخاطر شباهت در شکل که غلط است 

 اشکال: به این تقسیم بندي نیازي نیست بلکه بگوییم 
.اطراد من غیر تأویل با اطراد علی وجه الحقیقه علامت وضع است 

 آخوند: بله این قید باعث خروج مجاز می شود ولی دور پیش می آید 
 زیرا علم به علی وجه الحقیقه بودن متوقف بر اطراد و اطراد متوقف 

.بر این علم 

 جواب هایی که در تبادر به دور دادیم در اینجا نمی آید زیرا علم به 
 علی نحو الحقیقه بودن یعنی علم تفصیلی به وضع و وقتی 

 می دانیم این استعمال علی نحو الحقیقه است دیگر پرسیدن از 
.اهل محاوره معنا ندارد 

امر هشتم: تعارض احوال 

غیر از معناي حقیقی 5 حالت دیگر بر لفظ عارض می شود 

مجاز: استعمال لفظ در غیر ما وضع له بخاطر مناسبت 

اشتراك: چند وضع براي یک لفظ 

تخصیص: اختصاص حکم عام به بعض افرادش 

نقل: منتقل شدن معناي حقیقی به معناي دیگر 

اضمار: در تقدیر بودن کلام 

 معناي حقیقی بر معناي غیر حقیقی مقدم است مگر قرینه اي 
 بیاید و در بین معانی غیر حقیقی هیچکدام بر دیگري مقدم 

نیستند بلکه در هر کدام باید دید ظهور در چیست؟ 

23امر نهم: حقیقت شرعیه 

92امر دهم: صحیح و اعم 

18امر یازدهم: اشتراك الفاظ 

16امر دوازدهم: استعمال لفظ دراکثر از معنا 

···امر سیزدهم: مشتق 

···مقاصد 

1خاتمه 


